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چکیده � 
یکی آن، همواره موضوعی مورد بحث در دنیای شاعران متعهد  پرداختن به مسئلۀ جنگ و صلح و آثار روانی و فیز
یری زنده از جنگ ارائه دهند و با قلم هنرمندانۀ خود آثار سوء  بوده است. در این سرودهها، شاعران می‌کوشند تصو
یر بکشند و در پرتو بیان شــــاعرانۀ خویش، مردم را از وقوع جنگ بر حذر دارند.  این پدیده انسانی شوم را به تصو
یر کشیدن دنیای سرشار از امید و آرزو در زمان صلح، دیگر هدف شاعران متعهد در این  ، به تصو درکنارِِ مفهوم مذکور
سرودهها است. از آنجا که شاعران، جزئی کوچک از جامعۀ انسانی هستند، با تعمق در اشعار آنان می‌توان به بخش 
قابل‌توجهی از نگرش ایشان دست یافت. قصیدۀ »الحرب و السلم« از سرودههای پرمفهوم کاظم السماوی، شاعر 
توانمند معاصر کشور عراق است که شاعر در آن با نگاهی فرامرزی اوج دردمندی خود نسبت‌به وقوع جنگ و آثار و 
یران‌گر آن را در هر مرز و دیاری نشان می‌دهد. وی در این سروده با هنرمندی تمام دو دنیای متفاوت از جنگ  نتایج و
یر دردناکی از جنگ و آثار مخرب آن، تعریض به  و صلح ارائه می‌دهد؛ به این ترتیب که: نخســــت به بازنمایی تصاو
، در پایان،  عاملان آن و نیز اوضاع نابسامان مردم پس از جنگ می‌پردازد و ضمن پرداختن به برخی مضامین دیگر
مردم را به صلح و اتحاد دعوت می‌کند و به بازگشت جنگ هشدار می‌دهد. نگارندگان در این جستار به‌دنبال آن 
یرسازی دو پدیدۀ جنگ و صلح به نمایش بگذارند.  بوده‌اند تا به‌شیوۀ توصیفی -تحلیلی، توانایی سمــــاوی را در تصو
بررسیها نشان می‌دهد استفاده از واژگان و عباراتی مناسب، اســــتفاده از نمادها، استعارهها و عبارات کنایی ازجمله 

ینی موفق این سروده بوده است. یرآفر عوامل ادبی مؤثر در تصو
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مقدمه  � 
شعر همواره ابزاری برای بیان انتقادات، دردها، رنجها و دل مشغولیهای شاعران متعهد بوده است. در 

عصر حاضر کمتر شاعری را می‌توان یافت که چشم بر مســــائل دنیای پیرامون خود و دغدغههای انسانی 

بسته باشــــد؛ بنابراین، پیوندی ناگسستنی میان شعر و مسائل اجتماعی-انســــانی برقرار است که بر وجود 

کید می‌کند. گونه‌ای از ادبیات، با عنوان ادبیات ملتزم یا متعهد تأ

برابــــر آنچه حیات    اینگونــــه از ادبیات، ازطــــرفِِ مردم و پیشــــوایان فکری جامعه در
معنوی و مادی آنها را تهدید می‌کند، بــــه وجود می‌آید. این ادبیــــات که آزمودههای 
جهادی و مبارزاتی یک نسل مقاوم و مبارز را که برای رهایی سرزمین، دین، فرهنگ 
یم ارزشهای ملی و انسانی  و سنتهای خود از چنگال تجاوزگران و یغماگران به حر
یر  به پا خاسته است، برای نســــل آینده، در بیان فخیم شــــعری و ادبی ترسیم و تصو

می‌کند )حسینی، 1390، ص144 و 136(.

یسندگان در اواخر  گاهی و هوشیاری عمومی شاعران و نو   پیدایش ادبیات متعهد را باید مدیون رشد آ

قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دانست. 

گاهی رسیدند؛ لذا از آزادی  »شــــاعران در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به آ
و اســــتقلال و نظام حکومتی حاکم و از جامعه و مشــــکلات آن، از شخصیت ملت 
بان آن ســــخن گفتند و در بررسی آنهــــا و عوامل و عناصری که این  یخ و تمدن و ز و تار
مسائل را تشکیل دادند، شرکت جستند و اینگونه شعر معنای التزام متعهد را حس 

کردند« )ابوحاقّّة، 1979م، ص188(.

ــــت و جهان پیرامونش زندگی کند؛ بلکه واجب اســــت با 
ل�
 ازاین‌رو »ادیب نمی‌تواند به دور از مســــائل م

دیدگاه عمیق شعری خود، در پی ایجاد تغییر و تحول مناسب در آن باشد« )اسماعیل، 1963م، ص374(. 

ید:  1 در مورد ادبیات ملتزم، به‌صراحت می‌گو   ژان ـ پل سارتر

گاهی، برای  »غرض از ادبیات، تلاش و مبارزه اســــت. تلاش و مبارزه برای نیل به آ

1.  Paul Charles Aymard Sartre.
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یســــنده درمقابلِِ عملی که  تحرّّی حقیقت و برای آزادی انســــان و   ازاین‌روست که نو
یسد و دســــت به چه اقدامی زده است و چرا  می‌کند مسئول اســــت؛ برای چه می‌نو
یرا سخن گفتن در حکم عمل کردن  این اقدام مستلزم توسل به نگارش بوده است؛ ز

، 1348، ص35(. است« )سارتر

به ‌طور کلی، »میزان التزام، بــــا میزان توجه وی به اجتمــــاع و نظر وی در رابطه با مســــائل مردمی قیاس 

می‌شود« )ضیف، 1388، ص13( .

ین مسائلی که    کاظم السماوی یکی از شــــاعرانی دغدغه‌مندی اســــت که با نگاهی فراقومیتی به مهم‌تر

انسان حاضر از آن رنج می‌برد، پرداخته اســــت و به‌طور موشکافانه‌ای اوضاع حاکم بر جوامع بشری را مورد 

انتقاد قرار می‌دهد. قصیدۀ وی با عنوان »الحرب و الســــلم« یکی از سرودههایی است که شاعر با هنرمندی 

یر  یکی و روانی آن را به تصو تمام در قالب انتخاب واژگان، نمادها، نشانهها و عبارات بجا، جنگ و آثار سوء فیز

یض به بانیان جنگ، دعوت به اتحاد را در  می‌کشد و با ظرافتی خاص، برخی دیگر از مضامین، همچون تعر

آن گنجانده است. 

ین سرودههــــای وی قرار می‌دهد.  بارتر یژگی بارز این سروده اســــت که آن را در زمــــرۀ پر یرســــازی و   تصو

یر است، یک معنا را در اشکال  ین عنصر سازنده تصو سماوی در این قصیده »با بهره‌گیری از الفاظ که مهم‌تر

پردازی ازجمله تشبیه،  یر یژگیها و تأثیرات همان شــــگردهای تصو یر می‌کشــــد. منظور از و گوناگون به تصو

ین  یژگیهای معینی به معانی می‌بخشند تا بیشتر استعاره، حس‌آمیزی، متناقض‌نما و تکنیکهایی است که و

تأثیر را در خواننده ایجاد کنند« )علی‌یاری و امین مقدسی، 1401، ص101(.  

  فهم ســــخن شــــاعرانی که در کلام خود ســــعی دارند تا مفاهیم گوناگون را در هم بیامیزند، بیش از هر امر 

یرا مخاطب هنگامی که روزنی  یری ابتدائی از شیوۀ تفکر ایشان اســــت؛ ز دیگری نیازمند دستیابی به ارائۀ تصو

به اندیشــــۀ شــــاعر پیدا کند، می‌تواند از همان دریچه رفته‌رفته به تحلیل کلام وی پرداخته و لایههای گوناگون 

ســــخن وی را درصورتِِ وجود از یکدیگر باز کند تا به معنای نهفته دســــت یابد )میرحسینی و همکاران، 1400، 

ص41(.  سرودۀ حاضر چکیده‌ای از نگرش انسانی و فراقومیتی کاظم السماوی، شاعر عراقی به مسألۀ جنگ 

یر کشیدن  است. او در سرودۀ »الحرب و السلم« ضمن بیان احســــاس درونی خود نسبت‌به جنگ و به تصو

مصیبتهای ناشی از آن، از همان آغاز می‌کوشد تا خواننده را با خود همراه کند و در او نوعی بیزاری از جنگ را 
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در قالب نمایان کردن برخی واقعیت‌ها نشــــان دهد.  ازاین‌رو، این جستار برآن است تا با بررسی توصیفی-تحلیلی 

یر پاسخ دهد: یر زنده، به سؤالات ز این سروده، ضمن پی‌بردن به توانایی شاعر در خلق تصاو

ین جلوههای التزام و تعهد السماوی در سرودۀ »الحرب و السلم« کدام‌اند؟ برجسته‌تر

یر زنده از میدان جنگ و صلح، از چه تکنیکهایی بهره جسته است؟ شاعر برای خلق مضامین بدیع و تصاو

پیشینۀ پژوهش  � 

بررسیهای صورت‌گرفته از این سروده نشان می‌دهد که تاکنون پژوهشی با عنوان حاضر و نیز با بررسی 

بارۀ سرودۀ یادشده، انجام نگرفته اســــت. با وجود این، بندر علی‌اکبر شاکه )2017م( در مقاله‌ای  تفصیلی در

با عنوان »کاظم الســــماوی شــــاعرٌٌ عربی انســــانٌٌ دافعََ عن المضطهدین فی کل الأوطان لاسیمــــا عن الکورد 

یکردی  وکوردستان« اشاره‌ای گذرا به این قصیده نموده و آن را در زمرۀ قصایدی از شاعر بیان کرده که در آن رو

انسانی به مسألۀ جنگ دارد. 

یر اشاره کرد:    ازجمله پژوهشهایی که در زمینۀ سرودههای سماوی صورت گرفته است می‌توان به موارد ز

مقالۀ »نشانه‌شناسی رمزگانهای زبانی در سروده ملحمة الهجرة الثالثة« از »کاظم السماوی« از احمدی 

یادی با  )1399(، که هدف از آن بررسی و تحلیل این قصیده ازمنظرِِ رمزگانهای آن اســــت تا خواننده تا حد ز

زوایای پنهان شعر سماوی و اندیشه وی آشنا شود. 

 همچنین در مقالۀ دیگری با عنوان »نشانه‌شــــناسی رمزگان‌های زبانی در سروده هجــــرة عروة بن الورد« 

از کاظم الســــماوی از محمدی و قنبری اقدم )1401(، کــــه نگارندگان در آن به بررسی ایــــن قصیده برای یافتن 

ین رمزگانهای زبانی آن و بیان ارتباط آنها با زندگی شاعر از یک‌سو، و نقش آن در هماهنگی قصیده  مهم‌تر

، پرداخته‌اند. از سوی دیگر

  این مقاله ضمن پرداخت تفصیلی به قصیدۀ »الحرب والســــلم«، جنبههای محتوایی و ظرایف ادبی آن را 

یر می‌کشد.   به تصو

شعر وسیله‌ای برای نمایش افکار شاعر و شــــناخت دیدگاه او از دنیای بیرونی است؛ بنابراین، ابزاری 

مناسب برای پی‌بردن به میزان تعهد و التزام شاعر نسبت‌به مســــائل محسوب می‌شود. پرداختن به سرودۀ 
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»الحرب و السلم« که عمدههدف شاعر بیان مسائل انســــانی بوده، زمینه را برای شناخت نگرش انسانی 

شاعر به مســــائل و معرفی وی به‌عنوان شاعری برجســــته و متعهد، برای علاقمندان به پژوهشهای ادبی 

فراهم می‌کند.

این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و به‌صورت کتابخانه‌ای صورت گرفته است. پس از مطالعۀ سرودۀ 

یبایی‌شــــناسی ادبی مورد بحث قرار  ین مضامین نهفته در آن بررسی شده و ازنظرِِ ز »الحرب و الســــلم« مهم‌تر

گرفته است.    

1. گذری بر زندگی کاظم السماوی 

کاظم السماوی در سال)1919م( در شهر سمــــاوه به دنیا آمد . وی در سال )1940م( از خانۀ معلم روستایی 

فارغ‌التحصیل شــــد و تحصیلات تکمیلی خود را با جدیت ادامه داد و در ســــال )1956م( از دانشــــکدۀ هنر 

مجارســــتان فارغ‌التحصیل شــــد. سمــــاوی با همراهان خود، اولین جنبش صلح را در عراق در سال )1952م( 

تأسیس کرد. وی همچنین، نمایندۀ عراق در کنفرانس صلح برای مردمان آسیا و اقیانوسیه در چین در ســــال 

ین در سال )1952م( بود.  )1952م( و سپس در کنفرانس خلق صلح در و

  سماوی هفت سال را در اولین تبعید خود در مجارســــتان گذراند. وی پس از انقلاب بیست و سوم تیر به 

عراق بازگشــــت و در ســــال های )1338( تا )1348( به‌عنوان مدیر صدا و سیما منصوب شــــد. او در دومین 

یه، عراق را به مقصد جمــــهوری دموکراتیک آلمان  تبعید خود در ســــال )1964م( پس از کودتای هشــــت فور

ید.  ترک کرد و به چین رفت و در سومین تبعید خود، از ســــال )1977( تا )1980( میلادی، در آن‌جا اقامت گز

، در سال )1991م( در پکن ترور شد. ســــپس چین را برای پناهندگی به سوئد ترک کرد و کتاب  پسرش، نصیر

یبه« را در سال )1993م( منتشر کرد.  »فصلهای باد و خروج غر

  سماوی در استکهلم ساکن شــــد و مدتها به‌تنهایی در آنجا زندگی کرد. او در پانزدهم مارس )2015م( در 

، طالبانی، جســــد او با هواپیمای شخصی به عراق منتقل و در  استکهلم درگذشت و به دستور رئیس جمهور

شهر سلیمانیه به خاک سپرده شد. 

یر است:  آثار ادبی کاظم السماوی به شرح ز
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یب، شعر   - آثار منظوم: ترانههای کاروان، حماسه جنگ و صلح، هرگز جلو نرو، فصلهای باد و رفتن غر

برای گلوله، شعر برای باران، باد هانوی، در تبعیدی دیگر می‌بینمت؛ 

باره مائوتسه تونگ.  : طلوع سرخ بر فراز مجارستان، گفتگو در   - آثار منثور

2. مفهوم التزام در ادبیات 

  مطالعۀ متون شعری معاصر عربی، بیانكنندۀ گرایش به مسائل اجتمـــــاعی در شـــــكلهای مختلف آن 

یانـات اجتمـاعی بـــــر زندگی معاصر و گسترش آن  از آغاز عصر نهضت تاكنون است، جـــــایی كـه »غلبـه جر

، یكی از عوامـــــل اصـلی نـــــوگرایی« )الملائکة، 2007م، ص55 و56( دانسـته‌انـد.  با توجه بـه  را در حوزۀ شعر

تحـولات زنـــــدگی جدیـــــد و ظهـور تجربه‌های نو، گرایش اجتماعی از مؤلفههای اساسی شعر معاصر است و 

شاعر كمتر در دنیـــــای ذهنی خود در جست‌وجوی مفاهیمی خیالی است. او پیوسـته در اجتمـاع بـه‌دنبـال 

موضـوع شــــعرش می‌گردد و به‌صراحت از عقیدۀ خود دفاع میكند )شــــاملو، 1372، ص85(. مســــئله‌ای 

گــــونی از آن ارائه می‌دهند. ازجمله  یفهای گونا که از آن به‌عنوان تعهّّد یا التزام اجتماعی تعبیر می‌کنند و تعر

یبایی  آنکه: »ادیب هنر خود را در خدمت اندیشــــه‌ای معنیّن و انســــانی درآورد و هــــدف او در ادبیات تنها ز

 و بیان دردهــــا، رنجها و آرزوهای 
یلّی

نباشــــد« )وهبه، 1974م، ص79( »و احســــاس او در قضایای قومی، م

مردم مشارکت نماید« )غنیمی، 1982، ص73( و در خدمت جاودانگی و قهرمانی قرار گیرد )حمودی قیسی، 

1979م، ص73(؛ ازاین‌رو »مقیاس التزام در ادبیات، میزان ســــازگاری ادیب یا شــــاعر با جامعه و مسائل و 

بارۀ تبعات آن سوق می‌دهد و رسالت هنری خود را ایفا می‌کند«  مشکلات مردم است که او را به مسئولیت در

)عبدی، 1392، ص157(. 

بـاز مطرح بوده و حتی  یخ بیانكنندۀ این حقیقت است كه »تعهد در ادبیات و هنر از دیر   افزون بر این، تار

 شكل گرفته است« 
ً
در گذشته، اصل بر این بود كه ادیـب بایـد متعهـد باشـد و عـدم تعهـد بـــــه اجتماع، بعداً

)الحکیم، بی‌تا، ص306(. 

یسنده ملتزم اســــت، به این معنا است که به این افق والا  ییم شــــاعر یا نو  به ‌طور کلی »هنگامی که می‌گو

گاهانه در قضایای دینی، سیاسی، اجتماعی و...  یش را وسیله‌ای برای مشــــارکت آ دســــت یافته که هنر خو

یــــش را در قالب  جامعه قرار دهد. شــــاعر متعهد در هر گوشــــه‌ای از این جهان پهناور صدای اعتراض خو
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شعر به گوش دیگران می‌رساند و احساسات آنها را در مقابل ستمگران و غاصبان سرزمینهای ستمدیدگان 

برمی‌انگیزد و همین سبب بیداری وجدانهای خفته می‌گردد« )احمد عثمان و همکاران، 1394، ص15(.    

به هر روی، شعر کاظم السماوی آیینۀ تمام‌نمای دیدگاه وی نسبت‌به حقیقت انسانی و اوضاع اجتماعی 

است که در شکلهای مختلف در بیان او ظاهر می‌گردد. ملحمۀ »الحرب والسلم« یکی از سرودههایی است 

ین مسائل عصر حاضر و  که شاعر در آن اوج اندوه انسانی خود را نســــبت به جنگ، به‌عنوان یکی از مهم‌تر

پردازیهایی است که با ظرافتی  یر تأثیرات منفی آن نشــــان می‌دهد. اوج هنرمندی شــــاعر در این سروده تصو

، ترس و... را در  یر کشیده و احساسات متفاوتی همچون: غم و اندوه، تنفر مثال‌زدنی حقایق جنگ را به تصو

مخاطب به وجود می‌آورد؛  ازاین‌رو در بخشهایی بعدی ضمن پرداختن به این مســــئله، سایر مضامین نهفته 

یبایی‌شناسی اثر بیان می‌گردد.        در این سروده، با اهتمام به ز

3. پردازش تحلیلی موضوع

3-1. ترسیم رنج و محنت دوران جنگ

یت دارد و همواره انســــان به شــــکلهای  یخ بشر جنگ ازجمله مســــائلی اســــت که قدمتی به‌انــــدازۀ تار

یان به همراه  یــــرانی، آوارگی، هجران، اندوه و مصیبــــت و ز مختلفی با آن درگیر بوده اســــت. هر جنگی با خود و

، درون هر شاعر متعهد و  دارد. این موضوع، خارج از آنکه مربوط به ملت و وطن شاعر باشــــد یا ملتی دیگر

ین موضوعی است که قصیدۀ »الحرب و السلم« پیرامون  انســــان‌مداری را به درد می‌آورد. این مهم، اصلی‌تر

یری ناب از سرزمین‌های جنگ‌زده ارائه  آن می‌گردد. در این قصیده، شاعر با کمک واژگان و عبارات، تصاو

یری که از همان آغاز نوعی احساس اندوه و تنفر از جنگ را در او ایجاد می‌کند: می‌دهد؛ تصاو

��ثُمََّ یهدََرُُ   یهــــدََرُُ 
�لُُّ

یسََ ینضََــــبُُ، بِِانسیاب/ یضِِ
َ
 وََلَ

ُ
 یعلقُُ بِِالِحِــــرابِِ دََمٌٌ یسیلُ

َ
  »مازالَ

یبٍٍ...« 
هلَه
ــــن دُُموعٍٍ مِِن دِِماءٍٍ مِِن  یسََ تََنضََبُُ/ م�

َ
 وََلَ

ُ
مواجٌٌ تََسیلُ

َ
 أَ

�لُُّ
بِِاصطخاب/ وََتََضِِ

یزان بر دشنه است و جاری می‌شود که  )السماوی، 1993م، ص308(؛ پیوسته خونی آو
خشک‌شدنی نیست/ )خونی که( گمراه می‌شود به هدر می‌رود و در بانگ پرندهها بر باد 
می‌رود/ و امواجی به بیراهه می‌روند و چون سیل جاری میشوند و از اشک، از خون، از 

لهیب خشک نمیشوند.
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ینند چندان ساده نیست.  ق، مواجهه با واژهها و ترکیبهایی که می‌آفر
الّا

  »در شــــعر شــــاعران مبدع و خ

گاه می‌تواند تنفس آن را احساس کند و  واژه در شعر این شاعران به موجودی زنده بدل می‌شود که مخاطب آ

یان آن تنظیم نماید. شاعران مبدع به واژه از منظری جدید می‌نگرند و نقش آن را  تپش قلب خود را با نبض شر

بان برجسته می‌سازند« )صادقی شهپر و جعفری، 1390، ص64(  در ز

  در این‌جا، واژگانی همچون »الِحِراب: دشنه، دم: خون، اصطخاب: بانگ پرندهها، دموع: اشکها، لهیب: 

یری روشن از  شیون« در ارتباطی منسجم و مناسب با یکدیگر قرار دارند و در یک نظام هم‌نشینی مناسب، تصو

هرج‌ومرج و نابسامانی و اوضاع آشفتۀ جنگ را خلق می‌کنند؛ به این صورت که، دشنه در این‌جا نماد و وسیله‌ای 

یزی بوده و خون همواره ملازم آن است و این دو واژه در کنار هم، در معنای فراتر از ظاهر و نشانی از  برای خون‌ر

فضای خونین جنگ هستند که در تصور نخست به ذهن مخاطب خطور می‌کند.  

«، هرکدام علاوه‌بر معنای 
ُ

 أمواجٌٌ تسیلُ
�لُُّ

«، »تض  یهدرُُ
�لُُّ

  همچنین، عباراتی همچون »دمٌٌ یسیل«، »یض

سطحی و نخستین خود، بر پاره‌ای از معانی نهفته در ذهن شاعر اشاره دارند. به این ترتیب، عبارت »خونی 

یژگی ظاهری از خون اشاره دارد که همان جاری شدن است؛  که خشک نمی‌شود« در نگاه نخســــت به یک و

یزی و قتل‌عامی است که ملتهای جنگ‌زده را فرا گرفته است.  اما در معنای دوم نشان از کثرت خون‌ر

افزون بر این، »هدر رفتن خون« نیز  یک عبارت کنایی اســــت که به بی‌فایده بــــودن و پوچ بودن جنگ 

اشاره دارد؛ چراکه از نگاه شــــاعر تمام جنگها درجهتِِ اهدافی واهی به وقوع می‌پیوندد و در این میان، تمام 

یخته می‌شود.  خونهای افراد بی‌گناه درجهتِِ همان اهداف پوچ ر

ینی خود از جنگ از آن بهره جسته است. شاعر با  یرآفر تشبیه، دیگر آرایه ادبی است که سماوی در تصو

استفاده از عبارت تشبیهی »تبدیل شــــدن خون به امواج« توصیفی هنری از کثرت قتل‌وعام و کشتار را ارائه 

یخته‌شــــده در جنگ را به امواج تشــــبیه می‌کند، تا ضمن بیان  می‌دهد و به‌صورت اغراق‌آمیزی خونهای ر

مقصود گفته‌شده، هولناک بودن آن را نیز نشان دهد. 

یایی  ینی خود پو یــــرآفر یری زنده‌تر از جنــــگ ارائه دهد و به تصو ، شــــاعر برای آن‌که تصو از طرفی دیگر

بیشتری بدهد، می‌کوشــــد تا حس شــــنیداری مخاطب را نیز با خود همراه کند. دو واژۀ »اصطخاب و لهیب« 

از آن دسته واژههایی هســــتند که با قرار گرفتنشــــان در هم‌نشینی با دیگرواژگان و عبارات، هرکدام به‌نحوی بر 
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فضای پُُرالتهاب و همراه با ترس جنگ افزوده‌اند؛ امری که جزئی جدانشدنی از فضای جنگ هستند.      

افزون بر این، شــــاعر در بخش دیگری از ایــــن سروده با هدف ترسیم فضای همراه با خوف و وحشــــت و 

یری حقیقی و  التهاب شــــهرهای جنگ‌زده، برخی واژگان و عبــــارات را در هم‌نشینی هم قرار می‌دهــــد و تصو

اندوه‌بار از میدان جنگ نشان می‌دهد:  

جنِِحََةِِ الغُُرابِِ/ یجوسُُ 
َ
بداءََ.../ وََحفیفُُ أَ نََمحَم المدی/ فی عتمََةٍٍ رََ مُُ الأشباحُُ یز ِ �وِّ َ   »وََ�تُهَ

ــــغورُُ وََتََنطََفی بِِدمِِ  طفالٍٍ ت�
َ
ــــلِِ الضََبابِِ/ بََسََــــماتُُ أَ

ل�
 الَخَــــرابِِ/ وََتُُضیءُُ مِِن خِِ

َ
أطلالَ

یکی سخت در حالی که  ـــَبابِِ« )الــــسماوی، 1993م، ص308(؛  و ارواح در تار الـشَ
یرانههای  محدوده را شلوغ می‌کنند، پرســــه می‌زنند/ و صدای بال‌بال‌زدن کلاغ در و
خراب سرک می‌کشــــد/ و از میان تیرگی، لبخندهای کودکانی روشن می‌شود که و با 

خون جوانان غرق و خاموش می‌شود«.   

  در این‌جا واژگانی همچون »الأشباح، عتمة ربداء « در تناسب معنایی که با یکدیگر دارند، توانسته‌اند 

به‌خوبی فضای ترســــناکی از جنگ و آثار مخرّّب آن ارائه دهند. همچنین واژۀ »الغــــراب/ کلاغ« دیگر نمادی 

اســــت که متناســــب با واژگان دیگر توانســــته اســــت تولید معنا کند. »کلاغ در اذهان عمومی معانی نمادین 

گاهی  متفاوتی در ادبیات جهان دارد؛ اما اغلب آن را با نگاهی منفی می‌نگرن‍د‍؛ با مفاهیم نمادینی، چون پیش‌آ

و علم غیب، حیله‌گری، سخن‌چینی، بدجنسی، بیماری، پیشگویی، حرص و طمع، شیطان، مرگ، ناپاکی، 

،1370، ص106( که در این‌جا در همان نماد شومی و نحسی توسط شاعر به  شایعات بی‌اساس و... .« )جابز

کار رفته است. 

ینش معنــــا در این سروده اســــت. تضاد مفهومی  همچنین، تضاد‌ از دیگر تکنیکهای شــــاعر برای آفر

که میان »روشن شــــدن لبخندها از میان مه« و »خاموش شــــدن آن با خون جوانان« وجــــود دارد به‌خوبی 

دو تصور را نشــــان می‌دهد: نخســــت فضای همراه امید که با ترسیم لبخند کودکان بیان شده است و دیگری، 

فضای توأم با یأس و ناامیدی که جنگ برای مردم فراهم می‌آورد و خون جوانان به آن اشاره شده است. 

یر  سمــــاوی در این سروده چنان غرق در فضای جنگ شده اســــت که گویی از نزدیک تمام وقایع را به تصو

یک   بودنِِ جنگ و تحر می‌کشد. برای نمونه، شاعر در بخش دیگری از این سروده برای نشان دادن اوج اندوه‌بار

یری سراسر اندوه از مادری جنگ‌زده ارائه می‌دهد که با سینه‌ای  احساس تنفر مخاطب از بانیان جنگ، تصو
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پاره‌پاره به فرزندش شیر می‌دهد و خون برخاسته از پیکر کودک بی‌جان همچون آب زمین را  آبیاری می‌کند:    

قََ ثََدیها وََسقی التُُرابََ/ دََمُُ الرضیــــعِِ یفورُُ فی وََجِِه  �زَّمتَمَ �مٌٌّ 
ُ
ــــلِِ الضََبــــابِِ/ أُ

ل�
»وََتلوحُُ مِِن خِِ

دیةُُ الجــــزّّارِِ تََصعََدُُ فی  یقِِ/ وََِمِ  إلی رمادٍٍ/ یداسُُ فی جََنــــبِِ الطََر
ُ

یستََحیــــلُ یقِِ/ وََ الَحَر
فُُقِِ« )همان، 

ُ
 یُمُورُُ عََلی الأُ

ً
باً

هلَه
وحُُ فی وََجِِه الشََــــفََقِِ/ 

ُ
راءََ تََقطِِرُُ بِِالدما/ وََتلُ الفََضا.../ محَم

ص309(؛  و از میــــان تیره‌گی مادری که سینه‌اش پاره پاره شــــده و خــــاک را سیراب 
می کند نمایان می‌شود و خون شیرخواره در درخشــــش آتش می جوشد و تبدیل به 
خاکســــتری می‌شــــود که در کنار راه لگدمال می‌شــــود/ و چاقوی قصّّاب در هوا بالا 
بانه‌ای به  می‌رود/ سرخ در حالی که خون از آن می‌چکد و در گرمــــای افق هچون ز

افق روانه می‌شود«.    

باینان جنگ را    در این بخش، شــــاعر با ظرافت خاصی برای آن که بیهوده بودن و پایمال شــــدن خون قر

نشان دهد از عبارت »خونی که تبدیل به خاکستر می‌شود« استفاده می‌کند. از آن‌جا که خاکستر به‌آسانی 

یزد، به‌ســــرعت از میان  در مسیر باد محو می‌شــــود و از میان می‌رود خونی کــــه از مصیبت‌دیدگان جنگ می‌ر

م 
َ
می‌رود و گویی بر باد می‌رود. افزون بر این، قصاب در اینجا نمادی از عاملین جنگ اســــت که جنگ را علَ

یزند. کرده و بی‌گناه و گناه‌کار را قربانی می‌کنند. وجه شباهت این دو در خونی است که می‌ر

یری از پیرمردی که در اوج ناامیدی نوۀ تکه‌تکه شــــده‌اش را به آغوش کشیده اســــت یکی  همچنین، تصو

دیگر از هنرمندیهای سماوی برای نشان دادن فضای منفی و غم‌انگیز جنگ و افزودن بار عاطفی قصیده است: 

مِِحلَحه 


 عُُنُُقََ الَحَفیدِِ/ وََبقیةٌٌ مِِن 
ً
 مطوقــــاً

ُ
طیافُُ شََیخٍٍ مایزالُ

َ
لِِ الضََبابِِ أَ

َ
»وََتََعودُُ مِِن خِِلَ

فََوقََ الصعیدِِ...« )السماوی، 1993م، ص309(؛ سایههای پیرمردی که هنوز دست 
بر گردن نوه‌اش افکنده، از میان مه باز می‌گردد و باقیماندۀ گوشــــتش بالای ســــطح 

زمین است«. 

ین منبع برای نمادسازی در اختیار  ین دســــت‌مایه و غنی‌تر علاوه بر آنچه گذشت »طبیعت به‌عنوان بهتر

شاعر است. او با به‌کارگیری عناصر و پدیدههای طبیعی می‌کوشــــد تا به مفهوم نامحسوسی که در ذهن دارد، 

تجسم بخشد و آن را محسوس و قابل درک ســــازد« )یاحقی و ســــنچولی، 1390، ص43(. سماوی از آن دست 

شاعرانی است که واژگان در قالب نماد جایگاه خاصی را درجهتِِ تولید معنا به خود اختصاص می‌دهند. واژۀ 



ج
وهل
های التز 


ا
م انسانی


 

در س
ر
ه »الحرب دو




 السلو

م
« کاظم السماوی






101

»طوفان« از این دست واژگان در این قصیده است که در معنایی نمادین به کار رفته است:   

ن هنا حصــــادٌٌ/ مِِن الدما وََاللحمِ  یطیرُُ مِِن هنا وََِمِ یضطََــــرِمُُِ اتّّقادٌٌ/ وََ »و�بُّتهُ عاصفةٌ و
و الدُُموعََ، أَو 

َ
خانََ، أَ  ال�دُُّ

الّا
مواجِِ الدمــــاءِِ... وََلا تََری إ

َ
شلاءٌٌ بِِأَ

َ
ینثََرُُ یفِی الفََضاءِِ /  وََتََطوفُُ اَ

یحُُ الفََناءِِ« )الــــسماوی، 1993م، ص310(؛ طوفانی   تََصفرُُ فی الفََضاءِ ر
�لُُّ

الدِِماءََ وََتظ
می‌وزد و شــــعله‌ای برافروخته می‌شــــود/ و از این‌جا و از آن‌جا محصــــولی از خون و 
گوشت در حالی که در فضا پخش می‌شود پرواز می‌کند و امواج خون تکه تکه شناور 
می‌شوند و جز دود، یا اشــــک، یا خون چیزی نمی‌بینی و باد نابودی همچنان در فضا 

سوت می‌کشد«. 

یرانی  یران‌گر به نام جنگ اســــت که بــــا خود خرابی و و »عاصفة« )طوفان( در این‌جا نمادی از عاملی و

یران  یروزبر می‌شــــود ،جنگ نیز هر آن‌چه هســــت را و به بار می‌آورد. همان‌طور که با آمدن طوفان همه‌چیز ز

می‌کند و تنها چیزی که به‌جای می‌گذارد خرابی است. افزون بر این، شاعر برای نشان دادن فراوانی و شدت 

یبایی این تعبیر را نشان می‌دهد.  یزی از اضافۀ استعاری »امواج خون« استفاده می‌کند که ز خون‌ر

شاعر همچنین، برای نشان دادن خفقان موجود در بحبوحۀ جنگ عبارت کنایی »صداها در دود خفه 

یر می‌کشــــد. علاوه بر این، اضافۀ  می‌شوند« را به کار برده اســــت و فضای ملتهب جنگ را اینگونه به تصو

استعاری »بادِِ فنا« و صدای سوت کشیدن آن به‌خوبی فضای خوف و وحشــــت سرزمینهای جنگ‌زده را 

نشان می‌دهد. 

یری جدانشــــدنی از میدانهای جنگ و شــــهرهای  یرانی تصو یکی و و   افزون بر آنچه که بیان شــــد، تار

جنگ‌زده هستند که شاعر آنها را با ظرافت خاصی در تناســــب و در ارتباط با هم بیان کرده است. سماوی با 

یری ناب و زنده از خرابیهای به بار آمده از  تشبیه ساختمانهای خراب‌شده به پیکرهایی از استخوان، تصو

جنگ ارائه می‌دهد:

 الهلوکُُ یشــــ�دُُّ أســــتارََ الظََلامِ/ عََلی )الثََمالةِِ( فی الَخَرائِِبِِ... وََاذا ثمالاتُُ 
ُ

»ویُمُیخ اللیلُ
ــــن عِِظامٍ...« )الــــسماوی، 1993م،   م�

َ
کِِلَ الَخَرائِِبِِ وََالــــدروبِِ/ قََد اِِستََحََلــــنََ إلی هََیا

یکــــی محکم می‌کند بر  ص310(؛ شــــب هلاک‌کننده در حالی کــــه پردههایش بر تار
باقی‌ماندۀ خرابیها خیمــــه می‌اندازد... و ناگاه باقی‌مانــــدۀ خرابیها و درها تبدیل به 
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پیکرهایی از استخوان می‌شوند«. 

، شــــاعر بــــا انتخاب صفــــت »الهلوک« بــــرای »اللیــــل« و نیز تشــــبیه طولانی شــــدن و  از طرفی دیگر

یری خوفناک‌تر را نشان می‌دهد. همان‌طور  یبایی مقصود خود افزوده است و تصو وحشت‌انگیز بودن آن بر ز

یکی و سایۀ شوم خود را بر زندگی مردم می‌اندازد و روزگار آنان را  که شب همه‌جا را تیره می‌کند، جنگ نیز تار

تیره‌وتار می‌کند. 

سمــــاوی حقیقت جنــــگ را بــــه‌خوبی درک کرده و بــــر این باور اســــت که جنــــگ هیچ تأثیــــر مثبتی در 

سرزمینهای جنگ‌زده نداشته اســــت و پیامد آن چیزی جز عقب‌ماندگی و بازگشــــت جوامع و انسانها به 

یخ و انسانهای اولیه برگشت داده  قرنها پیش نبوده است. گویی جنگ آدمی‌زاد را دوباره به زمان ماقبل تار

است و نشانههای تمدن به‌کلی از میان رفته و انسان دوباره درگیر تحجّّر شده است:  

یحُُ العََصوفُُ/ عََلی التِِلالِِ، وََفی الکُُهوفِِ/ کَأ�نََّ إنسانََ القُُرونِِ السالِِفاتِِ /    الر
ُ

»وََتُُوََلوِِلُ
هورِِ هذی السََلاسِِــــلِِ، 

ا أخذََت بِِأعناقِِ  ال�دُُّ
مِِن کََهفِِه الَمَهجورِِ یبعََثُُ لِِلحََیــــاةِ/ وََکأم�نَّم

/ إِِلی الوََراءِِ، إلی الوََراءِِ، إلی القُُرونِِ الســــالِِفاتِ« )السماوی، 1993م،  وََهی واقفةٌٌ تََدورُُ
ص310(؛ باد طوفانی بر تپهها و غارها زوزه می‌کشــــد/ گویی انسانِِ قرنهای گذشته 
از غار دورش برای زندگی برانگیخته می‌شــــود و گویی این زنجیرها به گردن روزگاران 

، به پشت سر به قرنهای گذشته می‌گردد«.    افتاده است و ایستاده به پشت سر

  به ‌طور کلی، سمــــاوی با این توصیف به‌نوعی به انسان عصر حاضر هشــــدار می‌دهد که جنگ عواقب 

خوبی ندارد و پیامد آن چیزی جز عقب ماندن انسان از چرخۀ انسانیت نیست.

3-2. آثار قابل لمس جنگ در زندگی مردم   

یند و زندگی افــــراد و محیط آنان را دگــــرگون می‌کند.  جنگ بیش از هــــر بلایی، مصیبت و فاجعــــه می‌آفر

جنگها به‌نوبۀ خود آبستن تحولات اجتماعی فراوانی هستند؛ زندگی انسانها را از حالت عادی خارج کرده 

و اقتصاد، شرایط اجتماعی و فرهنگ جوامع را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. نابودی منابع انسانی، مادی و معنوی 

جوامع، مشاهدۀ درد و رنج مردم، ایجاد مشکلات  برخاســــته از جنگ و اجبار آنها بر مردم، تغییر و تحول در 

، همگی از اثرات  جمعیت و افول ارزشها، ایجاد استرس، اضطراب و ترس، نفرت، سوءظن، حسادت و مکر
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جنگها بر اجتماع است )نوروزی و صادقی فرد، 1399، ص48(.

3-2-1. انتظار بازگشت عزیزان از جنگ

پس از بیان آثار ســــوء جنگ در آغاز این قصیده، اینک شــــاعر صحنههای پس از جنگ و بازگشــــت 

بازان را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد موارد یاد‌شده تنها منحصر به زمان جنگ نیست و آثار سوء جنگ  سر

یزان، همراه با  پیوســــته ادامه داشــــته و زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه، انتظار بازگشــــت عز

یری جدانشدنی از قاب جنگ در تمامی کشورها است؛ امری که سماوی آن را  ناامیدی از بازگشت آنان، تصو

این‌گونه بیان می‌کند:  

و حََبیبٌٌ وََالَحَشود/ 
َ
خٌٌ وََزََوجٌٌ، أَ

َ
و لایعودُُ؟ أَ

َ
 هََل یعودُُ؟ /  أَ

ُ
ةٍٍ تُُوََلوِِلُ َ ِ دربٍٍ قََلبُُ وا�لِهَ

�لِّ
»وبکُُ

و العُُیونََ 
َ
/ تج�رُُّ سیقــــانََ الِهِزالِِ مِِن القِِتــــالِِ/ أَ �رُّمتَمُ فی إثرِِ الَحَشــــوِدِ مِِن الُجُنوِدِ العائِِدینََ 

 ما بََیَنَ الحشــــوِدِ وََلهی تُُغََمغِِمُُ هََل یعود؟« )السماوی، 
�لُُّ

ضاتِِ مِِنََ الکلالِِ/ وتظ الُمُرِمِ
ن 

َ
ن یعودََ وََلَ

َ
... لا لَ ‏1993م، ص312( »وََ یزمِجِــــرُُ الصُُوتُُ البََعیدُُ مِِن الفََنا، عََبرََ الوُُجــــوِدِ

یــــعود...« )الــــسماوی، 1993م، ص312(؛ در هــــر راهی قلب شیدایی‌ســــت که ناله 
بازان بازگشتی  می‌زند: آیا برمی‌گردد یا برنمی‌گردد؟ برادر و همسری یــــا دوستی و از سر
که درمیانِِ ازدحام جمعیت عبور می‌کنند /  ســــاق‌های لاغر از جنگ را می‌کشــــد/ یا 
چشمهایی که از خســــتگی تاول می‌زنند /  و او در میان جمعیت باقی می‌ماند و زمزمه 
می‌کند: آیــــا او برمی‌گردد؟ و صــــدای دور از فنا، از راه هستی میغُُــــرد... نه برنخواهد 

گشت... هرگز برنخواهد گشت«.  

  شاعر در این‌جا با استفاده از عبارتهای اســــتفهامی »هل یعود« به نوعی مفهوم تمینّی و آرزوی مردمی 

یزان خود از جنگ هســــتند را نشــــان می‌دهد. تکرار چند‌بارۀ این فعل نشــــان از  که در انتظار بازگشــــت عز

یری از ناامیدی را به نمایش  ن یعود« تصو
َ
کید شاعر بر امیدواری خانوادهها اســــت؛ اما با آمدن عبارت »لَ تأ

، شــــاعر در این بخش، به‌دنبال بیان این مهم است که جنگ ضمن بی‌خانمان کردن  می‌گذارد. به بیان دیگر

یزان ازدست‌رفته کرده است.  بسیاری از افراد، بسیاری دیگر از خانوادهها را داغ‌دار عز
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3-2-2. فقر و بیکاری 

ینههای عمومــــی جوامع و کشورها را دســــتخوش تغییــــر و تحول می‌کنند.  جنگها، وضع بودجــــه و هز

 تحت‌تأثیر قرار 
ً
همچنین پیامدهــــا و نتایج جنگها، می‌توانند زندگی و ســــاختار اقتصادی ملتها را عمیقــــاً

دهد. همۀ جنگها، قطع نظر از دلایل وقوع و تداومشان، موجب آشــــفتگی وضع اقتصادی و فقر و فلاکت 

می‌شــــوند. معمولاً عواقب اقتصادی جنگها، پس از گذشــــت زمان، ظهور و بروز می‌کند. با به‌وجود آمدن 

یتس، 1397، ص63(.  یت می‌شود )کلاوزو مشکلات اقتصادی، روحیۀ عصبی و ستیزه‌جویی مردم نیز تقو

سماوی اوضاع آشفتۀ اقتصادی مردم و شیوع فقر و بیکاری را این‌گونه بیان می‌کند: 

هُُم هُُؤلاءِِ العاطِِلونََ عََلی الرََصیفِِ/ الزاحِِفونََ الباحِِثونََ عََلی الرََغیفِِ...« )السماوی، 
یندۀ قرصی  ‏1993م، ص312(؛ آنها بیکاران بر روی پیاده‌رو هستند/ سینه‌خیزان جو

نان... .

شــــاعر برای آن که این موضوع را ملموس‌تر نشــــان دهد، به ذکر جنگ در چند کــــشور می‌پردازد. یکی 

از ایــــن جنگها جنگ میــــان چین و ژاپن اســــت. ایــــن جنگ در بــــازۀ زمانی هــــفتم ژوئیــــه ۱۹۳۷م تا نهم 

ید:    بارۀ آثار این جنگ این‌چنین می‌گو ۱۹۴۵م  رخ داد. سماوی در سپتامبر

ــــنََ الدُُمُُوعِِ/ مِِن الشََــــقاءِِ/  ــــن الرََغیفِِ م� ــــن الَهَواءِِ/ م�  مِِن الصُُخورِِ م�
َ

وا الفََتیلَ
ُ
شََــــعََلُ

قََ فی  / ومــــن کفنٍٍ تمزّّ / من جائعٍٍ عارٍٍ جُُ فی الصُُــــدور ِ
ــــن نارٍٍ تُُؤ�جِّ کواخِِ/ م�

َ
مِِن ظُُلمََةِِ الأَ

« )همان، ص315(؛ فتیله را از صخرههایی از هوا روشــــن کردند/ از قرص نان  القبور
بانه  یکی کلبههای کوچک/ از آتشــــی که در قلبها ز از اشــــکها، از بدبختی، از تار

می‌کشد/ از گرسنه‌ای پابرهنه/ و از کفنی که در قبرها تکه‌تکه شد. 

 همچنین در بخش دیگری ضمن تاختن به ستمگری متجاوزان جنگ را برای فقیران و گرسنگان مصیبتی 

جبران‌ناپذیر می‌داند که فقط دچار آنان می‌شود: 

ِ الراعشاتِِ/ دمََ الجیاعِِ دمََ الحفاةِِ« 
کُُ�فِّ

َ
یمتََ�صُُّ الطُُغاةُُ مِِنََ الوجوِهِ الشاحِِباتِِ/ مِِنََ الأَ

یده میمکند/ از دستهای لرزان/  )همان، ص316(؛ تجاوزگران از چهرههای رنگ‌پر
خون گرسنگان را خون پابرهنگان را.
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3-3. نفی نابرابری میان سیاه�پوست و سفیدپوست 

افزون بر این، سماوی شــــاعر است که نابرابری را در هر شیوه و شــــکلی نمی‌پسندد؛ چه در شکل و شمایل 

کارگر و کارفرما باشــــد یا سفیدپوســــت و سیاهپوســــت. او بر نابرابری می‌تازد و در آرزوی آن است که بساط 

یر نگاه شاعر نســــبت‌به تبعیض نژادی که در حق سیاهان  بی‌عدالتی از جهان برداشته شود. در قســــمت ز

می‌شود را مشاهده می‌کنیم که شاعر بههیچ‌وجه سیاه‌پوست بودن را ننگ نمی‌داند:    

؟/ هذی المشــــانق للعبیــــد یلهو بها ملکُُ الحدیــــد!« )همان، 313-  أی عارٍٍ أی عار
314(؛ کدام ننگ؟ کدام ننگ؟ این‌ها چوبه‌دارهای بردگان است که شاه آهنین با آن 

بازی می‌کند. 

  همچنین در قسمتی دیگر شاعر برای حمایت از سیاه‌پوستان، مالان، یکی از رهبران سیاه‌پوستان را مورد 

خطاب قرار می‌دهد و عقیدۀ خود را مبنی‌بر معیارهای برتری خارج از سیاه‌پوســــت یا سفیدپوســــت بودن را 

این‌چنین بیان می‌کند: 

 الرهیبُُ سیجتلیه سنا الشروق/ وقد رّّتهأت »العروق«/ فلا دمٌٌ للبیض 
ُ

مالانُُ! /  واللیلُ
یستام العلوج/ من الضباع الناهشــــات/ به الزنوج/ والمجدُُ للإنســــان/ من أی لون 
کان/ والخزی یا )مــــالان(/ والموتُُ للقرصان/ مســــتعبدی الأوطان...« )الســــماوی، 
‏1993م، ص318(؛ ای مــــالان!/ و شــــب ترســــناک را نور طلوع روشــــن خواهد کرد /  
رگها فرسوده شده‌اند /  خونی نیست که سفیدپوستان همان کفتارهای درنده جاری 
سازند /  بزرگی متعلق به انسان است از هر رنگی که باشد و خواری، ای مالان! برای 

راهزنان و دور شدگان از وطن است. 

3-4. دعوت به همبستگی و باور به انتفاضۀ ملت�های مظلوم

یکی از شــــاخصههای اصلی در بحث بیداری ملتها و مقاومت آنها دربرابر دشمن، موضوع وحدت و 

انسجام اســــت و همواره یکی از روزنههای نفوذ دشمــــن در پیکرۀ یک ملت و ضربه زدن به آن، ایجاد تفرقه و 

دودستگی در میان مردم بوده است )نعمتی، 1399، ص336(؛ امری که سمــــاوی همواره مردم را به آن دعوت 

می‌کند و بر این باور است که مادامی که مردم دوشادش یکدیگر قرار گیرند و دست به دست هم دهند، هیچ 

نیرویی توان نفوذ به کشور آن‌ها و تجاوز به آن را نخواهد داشت:     
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 فََأی کََفٍٍ 
ــــ�فُُّ ک� وََقََد تََعانقََتِِ الشََــــعوبُُ /  فََأی دََربٍٍ یســــلکُُونََ؟ /  وقََد تشــــابََکتِِ الأ

یقــــعََطون؟...«  )الــــسماوی، 1993م، ص313(؛ ملتهــــا همدیگــــر را در آغــــوش 
کشیده‌اند/ کدامین مسیر را می‌پیمایند؟ و دســــتها در هم پیچیده‌اند پس کدامین 

دست را قطع می‌کنند؟... .

  شاعر در اینجا با استفاده از استفهامهای استنکاری، موارد یاد‌شده را به طور کلی نفی می‌کند. همچنین 

وی در بخشی دیگر اتحاد میان ملتها را با آینده‌ای روشن و سرشار از صلح گره می‌زند و بر این باور است که 

یکی کنار رفته و فردایی روشن در انتظار ملتها است:     با در کنار هم بودن مردم، پردههای تار

ت حجبََ 
ــــت الشــــعوبُُ ومََزََ�قََّ عََــــزمٌٌ إلی غََدِِها الــــنوّّر بِِالمحبّّةِِ والــــسلام/ وقََد تعانق�

الظََلامِِ....« )الــــسماوی، 1993م، ص313(؛ اراده‌ای برای فــــردای نورانی به محبت 
یکــــی را پاره  و صلحش/ ملتهــــا همدیگر را به آغــــوش کشیده‌انــــد و پردههای تار

کرده‌اند... .

  سمــــاوی همچنین به پیروزی پایانی ملتهای مظلوم ایمان دارد و بر این باور اســــت کــــه پیروزی قطعی 

ید، واژگان و عبارتهای سرشــــار از امید را  نصیب آنان خواهد شــــد. وی هرگاه از این پیروزی ســــخن می‌گو

یند. برای نمونه نابود شدن زندانها و باز شدن بالهای پرواز صلح از این موارد است:  برمی‌گز

و 
َ
نُُ أَ ــــدُُ�کُُّ بِِه السُُــــجو  ت�

ً
 لِِلفََجــــرِِ الَجَدیدِِ/ ســــناً

�لُُّ
یهــــ ــــضُُ العََبیدُُ/ وََ  سََینََتف�

ً
غــــداً

شــــباحُُ الظلامِِ« )الســــماوی، ‏1993م، 
َ
جنِِحةُُ الــــسلامِِ وََتََغور أَ

َ
 أَ

... تــــر�فُُّ
ُ

الَمَعاقِِلُ
ص319(؛  فردا بردگان قیــــام خواهند کرد و نوری را وارد طلوعــــی تازه می‌کنند که 
زندانها یا قلعه‌های نظامی را نابود میکند... بالهای صلح به پرواز درمی‌آید و 

یکی فرو می‌روند. شبح‌های تار

با  وجود این، شــــاعر همچنان رمــــز پیروزی ملتهای مظلــــوم را در اتحاد می‌داند و معتقد اســــت که اگر 

 با شکست روبه‌رو خواهند شد و عواقب نافرجامی 
ً
ملتها دست رد به سینۀ اتحاد و هم‌بستگی بزنند، قطعاً

نصیب آنان خواهد شد:  

 تََش�دُُّ یدی« )السماوی، 
ً
�دََّ یداً ُ  �تَمُ

م
وفََ یجتاحُُ الشــــعوبُُ مالَم هیبُُ وََسََ

َ
 سََیندََلِِعُُ اللَ

ً
غََداً

‏1993م، ص319(؛ فــــردا آتــــش رخ خواهــــد داد و ملتها همه‌جا فراگیر می‌شــــوند، 
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مادامی‌که دستی دراز نشود تا بر دست من فشار آورد. 

، باز هم از بازگشت جنگ هراسان است و مردم را به صلح دعوت می‌کند:   شاعر در بخشی دیگر

 تََشُُــــ�دََّ یداً 
م

و العِِظامُُ/ ما لَم
َ
و الدِِماءُُ، أَ

َ
نُُحنَح الفََناءُُ، أَ


، إِِذا اندََلعََ الضََــــرامُُ/ 

ً
مادُُ غََداً نُُح ال�رََّ


نَح

رِِ والسلام.« )الــــسماوی، 1993م، ص323(؛ ما فردا که آتش رخ دهد 
تََناشََدََ بِِالتََح�رُُّ

یم/ ما نابودی، یا خون، یا استخوان هســــتیم مادامی‌که دستی که خواستار  خاکســــتر
آزادی و صلح است تحت فشار قرار نگیرد. 
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نتیجه‌گیری � 

شعر »الحرب و السلم« نمایان‌گر انسان‌مداری سماوی و دردمندی او نسبت‌به اوضاعی است که انسان 

در عصر حاضر به آن دچار شده است. بررسیها از این سروده نشان داد که: 

هـدف شـاعر از ایـن سـروده، ترسمی چهـرۀ حقییق جنـگ و برانگیخنت احساسـات همـۀ انسـانه‌ا .1 
نسـبت‌به تأثیـرات سـوء آن اسـت. 

در این سروده هدف شاعر از کاربرد آرایهه‌ایی همچون تشبیه، تضاد، استعاره و هم‌چنین نمادپردازی .2 
یا و زنده از جنگ است؛ امری که حقیقت جنگ را ملموس‌تر نشان می‌دهد. یری پو ارائۀ تصو

هـدف شـاعر از توصیـف جنـگ در کشـورهای مختلـف و سـخن رانـدن از اوضـاع آنه‌ـا نشـانی از .3 
حـس انسان‌دوسـتانۀ شـاعر و در حقیقـت، انتقـادی بـه وقـوع جنـگ در کشـورها و تاخنت بـه عامالن 

جنگه‌ـا اسـت.

سمـاوی در توصیـف چهـرۀ دوگانـه از جنـگ و صلـح موفـق بـوده و به‌خـوبی توانسـته اسـت فجایـع و .4 
مصیبته‌ایی، همچون فقر و فلاکت، آوارگی، انتظار و مضامینی از این دست را که به‌تبعِ جنگ پیش 

می‌آید، ترسمی کند.    
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